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 2024جولای،  23                               پوهاند عبدالحی حبیبی                              

 نگاهى به نامهاى باستانى كابل
 

 :  KRETA –VAE(۱) –واى كریته 

در فصل اول وندیداد )اوستا( جاییكه نامهاى شانزده كشور آفریدۀ اهورا مزدا آمده، در بند دهم نام 

 هفتمین كشور بر گزیدۀ مزدا، و ایكریته بدینسان مذكور است :

"منكه اهورا مزدا هستم در بهترین مكانها و شهرهائى كه آفریدم هفتم و ایكرت است كه پاى تختش 

پرى را پیدا كرد، كه به  Khanathaitiدژاك است، هر آینه اهریمن زشت، بر ضد آن خناشى تى 

 كرشاسپه پیچیده بود."

را  (2)تى پرى )ساحره( این كشور هفت را علماء با كابل تطبیق كرده اند، كه در انجا خه ناشى

 را از راه برد. KERESASPAاهریمن بوجود آورده بود كه كرشاسپته 

و در تفسیر پهلوى  gandaraدر متن اوستائى كابل بشكل وایكریته آمده كه در كتیبه هاى هخامنشى 

است. در زمان قدیم اكثریت مردم كابل در نظر مزدیستان یعنى پرستنده گان  KAPULاوسته كاپول 

مزدا، از دیویسنان )دیوپرستان( بشمار میرفته اند. بدین معنى كه از آئین قدیم هند و ایرانى و 

دیواپرستى و شرك هندى پیروى میكردند. گرشاسپ )یكى از پهلوانان اوستا( بدام عشق زنى زیبا در 

 كابل افتاد و سر انجام نامطلوبى یافت.

رواج داشت و این سرزمین در جوار هندوستان بود،  چون آئین قدیم آریائى در ویكریته )كابلستان(

یاد كرده  PARAPAMIZDAبنابرین آئین زردشتى نمیتوانست بكلى در آن نفوذ كند استرابو آنرا بنام 

 . (3)كه آئین قدیم آریائیان )دیواپرستى( دران دیار باقى بود

ا این معنى كه واى + كریته ریشه این نام كه در اوستا به كابلستان داده شده بنظر من مركب مى آید. ب

بر میگردد، كه بموجب ادبیات قدیم  VAYUبه وایو  VAEهاى تاریخى دارد. جزو اول كلمه واى 

اقوام هند و ایرانى ایزد باد و هوا بود. در كتاب ویدا چنانكه باید مورد توجه نیست و تحت الشعاع 
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ا بسیار مورد نیاز و ستایش است كه رام قرار دارد، اما در اوست INDRAرب النوع باران ایندره 

یشت پانزده ویژه این ایزد است و معلوم نیست كه چرا این یشت را كه مخصوص وایو است بنام رام 

 موسوم ساخته اند؟

درین یشت كه از اخلاق پسندیده پشتیبانى و از نیكى و پیكار آن بازشتى سخن رفته، ایزد وایو، 

كان را در نیات پسندیدۀ شان تایید مى نماید. در اوستا و ایوار ریشه یاورنیكى گرایان است و همه نی

VA  مشق شده بمعنى وزیدن، كه ایزد هوا و موكل بر باد و هواى خوبست، و شرح صفات ویدایى

: اهورا مزدا، ایزد هوا را مى ستاید و گرامى  ۱٥این ایزد با اوستا هم آهنگى دارد و در آغاز یشت 

 ه بر شروزشتى فایق آید.میدارد، تا باشد ك

در رام یشت عده یى از شاهان و بزرگان، براى فرایابى پیروزى، ایزد و ایو را مى ستایند و كامروا 

كه از فصل دهم آغاز شده و ایو نیز چون هوما و اناهیتا یا روغم خوار  ۱٥مى شوند. در همین یشت 

مثلاً گویند كه این كامیابى  (4)ى كننددوشیزگانیست كه در آرزوى شوهر مى باشند و او را ستایش م

را بما ده، تو اى اندرواى زبردست، كه ما خانخداى )شوهر( زیبا بالا و جوانى بگیریم و اعقاب دانا 

 . (٥)و هوشیار و خوشگو از ما بوجود آیند

این كلمه در پهلوى اندرواى شده و بزبان درى هم ازین راه وارد گردیده كه بغلط آنرا سرگشته و 

 . (٦)حیران و محتاج و سرنگونه یا معلق معنى كرده اند

گوید :  ۱٥در وندیدا و مینوخرد بارها وایو = اندرواى با صفات مختلف ستوده شده، مثلاً در یشت 

اندرواى چالاك رامى ستاییم، اندرواى دلیر را مى ستاییم، اندرواى چالاك ترین چالاكان را مى 

 (٥٦ان را مى ستاییم ... اندرواى زبردست را مى ستاییم. )بند ستاییم، اندرواى دلیرترین دلیر

در  : اندرواى پاك زبردست را كه دیدبان دیگر آفریدگان است مى ستاییم. 2۱در خرده اوستا ست 

 (٧)= باد ضبط شده  VIA –VAY  –VATفرهنگ پهلوى اندرواى بمعنى جو، فلك، هوا و باد است كه 

این كلمه مینویسد كه اندرواى مركبست از اندر حرف اضافه  در شرح de menarceس رو دى منا

 اوستا كه در پهلوى واى بمعنى باد بود. Vayu+ واى 

. (٨)ویو در اوستا فرشتۀ پاسبان هوا در سنسكریت، در پهلوى واى یا اندرواى خوانده شده است

ا ه شعراى قدیم آنراندرواى در فرهنگهاى فارسى بغلط بمعنى معلق و آویخته گرفته شده در حالیك

 :لاً فرخى سیستانى در صفت ابر گفتبمعنى صحیح آن جو و هوا بكار برده بودند، مث

 ان آب آسودهـیلابى میـردان گشته ســچو گ

 (٩)یچو گردان گیرد تند گــــردى تیره اندروا
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 :عنصرى بلخى 

 هوا چو خاك بطبعش فرونشـــیند پست

 (0۱)زمین چو ذره زحملش بماند اندرواى

بمرود  -كه ریشه هایى در اساطیر و داستانهاى پیشین دارد  -معانى اصیل برخى از كلمات قدیم 

زمان از معانى كهن دور مى شود و آنچه دور از ذهن و تصور باشد، بمفاهمى كه نزدیك به ادراك 

لمه كو تصور مردمان مابعد باشد تحول میكند و فرهنگ نویسان فارسى هم چون ریشه قدیم و اصیل 

را در فرهنگ ویدى و اسوتائى و بعد از آن در پهلوى ندانستند، از موقع استعمال آن در ابیاتى مانند 

دو مثال فوق به حدس  و تخمین معنى اندروا را آویخته و معلق نوشتند و این اشتباه نقلاً از سلف به 

 خلف و صاحب برهان قاطع رسید.

یل اندروا، با در نظر داشت سوابق آن چنین نظر داد، كه یكى از پژوهندگان معاصر در تجزیه و تحل

اوستاست. در اساطیر ویدى میان ایندره )رب النوع باران(  VATAوایو بعمنى باد و ایزد باد و هوا 

و وایو روابط نزدیكى بر قرار است و بسیارى از تشبیهات شاعرانه و كنایات در ادبیات ویدى و 

در ادبیات پهلوى وایو را اندرواى خوانده اند كه جنبنده نهگان آب  اوستائى درپاره وایو یكسان ست

كه نزدیكى  INDRAXVAYUو متموج است آیا مى توان اندرواى را تركیبى دانست از اندر + وایو 

مړلف كتاب نیروكتا  YASKAیاسكا  (۱۱)و گاه یكى بودن و همكارى نزدیك شانرا در ویدا میرساند؟

NIRUKTA شكل ویدا ها میباشد و پیش از پانى نى )نویسنده نحو سنسكریت در هشت كه كلید لغات م

ق ، م( میزیست، از سه ایزد ذیل نام برده : اول اگنى در زمین، دوم بایو = وایو  3٥0گفتار حدود 

در آسمان. بنا بر شرحى كه دكتر تاراچند دانشمند هندى در مقدمۀ  SURYAدر جو، سوم سورج 

( میدهد، كلمه وایو در قسمتهاى مختلف اوپانیشاد، داراى 30۱ص  ۱٩٦۱ اوپانیشاد )طبع تهران

بیان میكند، مقصود ازین كلمه نحوۀ نسبت بین عالم  KEITHمعانى متفاوت  میباشد بطوریكه كیت 

شهود و وجود مطلق میباشد و فقط قدرت ناموس خلاقه را بیان میكند، كه مهبط فعالیت الهى است و 

 . (۱2)ۀ آن وجود مطلق به وجود نسبى این جهان مرتبط میگرددعاملى است كه بوسیل

پس نام وایو = واى = وات = واد كتیبه بغلان = باد كنونى است كه یكى از ارباب انواع باستانى 

آریائى بود و درازمنۀ مختلفه توسیع معانى و مفاهیم یافته و حتى گاهى از كلمات اصناد هم بشمار 

كه در كیش زردشتى دیو مظهر زیان و ترس گردیده و ایوقدیم هم  -مقدس  رفته و مانند دیوه ویدى

 در مفاهیم طوفان و جریان شدید هواى زیان رسان، مظهر خشم و بربادى هم شمرده شده است.

در سطور گذشته جزو اول كلمۀ وایو را از روى اسناد كهن شرح دادیم اكنون میرویم تا پسوند دوم 
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 :مطالعۀ لسانى قدیم توضیح دهیمنى كریته را در روش

بود و معنى  KARTو در پهلوى  KRTAكه ریشۀ آن در پارسى باستان  -در معانى اسم فعل كردن 

آباد )پسوند كنونى( بمعنى مدینه و شهر را داشت مانند داراب گرد، سیاوش گرد، خر گرد، واشگرد، 

داراب جرد، خرجرد، واشجرد و غیره و این گرد را عوض بشكل جرد )بكسرۀ اول( معرب ساخته، 

. قراریكه هرن و هو بشمان در مباحث اتیمولوجى خود توضیح كرده اند، در پهلوى (۱3)مى نوشته اند

در كارنامۀ اردشیر بابكان كرتن = كردن  kart –Darab (۱4)كرد )بفتحه( بود مانند داراب گرت 

( 4٧ش اردشیر خوانند فرموت كرتن )ص بهمین معنى مستعمل است مانند : آنجا روستایى كه رام

سى نیز ( در شاهنامۀ فردو۱۱۱یا : و همانجا شهرستانى كه راس شاپور خوانند فرمود كرتن )ص 

 :بهمین معنى دیده میشود كه

 د خارسانــایى كه بــنگه كرد ج

 ازو كـــــــرد خرم یكى شارسان

ت و بهمین معنى در نثر قدیم درى هم كه كرد اول بمعنى فعل و دوم بعنى ساختن و آباد كردن اس

: "پشین خانقاه صوفیان، كه این طایفه را كردند آنست كه بر ملۀ شام كردند ... شما مثلاً  وارد بود.

 . (۱٥)را جاى كنم تا با یكدیگر آنجا فراهم آیید، آن خانقاه رمله كرد

 اوستا وایكریته = واى + با این شرحیكه داده شد اسم قدیم سرزمین كابلستان بموجب وندیداد و 

كریته = واى كرد بمعنى واى آباد یا شهر وایو ایزد باد و هواى خوش است و این سرزمین در ایام 

تابستان از ماه جوزا تا اوایل سنبله جریان باد ملایم  و گوا را دارد، كه گرماى تابستان را معتدل مى 

 سازد و موجب خوشى و گوارائى هواى كابل است.

 منابع هندى و یونانى و چینى: در( 2)

در قدیمترین منابع ادبى هندى كه بدورۀ هجرت قبایل آریائى از دامنه هاى هندوكش و باختر به سوى 

ق، م( و چهار وید نامیده مى شود، در وید اول كوبها  ۱200شرق و شمال هند تعلق دارد )حدود 

یا كوفیس ضبط شده و از كوتل  KOPHENو این همان رود است كه در منابع یونانى بنام  (۱٦)آمده

میلى غربى كابل سرچشمه میگیرد و بعد از سرسبزى وادى كابل و ننگرهار و هشتنگر  3٧اونى 

نزدیك اتك با دریاى سند مى پیوندد و تمام این وادى سرسبز را هم كوبها مى گفته اند كه پتوللومى 

KBA  و آرینKOPHEN (۱٧)ضبط كرده بود . 

ام ننگرهار یا ننگرهار معنى نه دریا دارد كه عبارتند از سرخرود، گندمك، كوروسه، میگویند كه ن

 . (۱٨)چپریار، حصارك، كوتى، مومند دره، كوشكوت، رودكابل
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 ۱20تصحیف گردید و در متسیه پوران فصل ) KUHUدر عصر پورانا غالباً كلمه ویدى كوبها به 

ند هواز كشور كوهو میگذرد، كه این نام متصلاً ( گوید : كه دریاى س2۱بند  ۱۱3و فصل  4٦بند 

پتولومى از طرف كریندل در كتاب لشكر كشى   KOAبعد از گندهاره و اره سا مذكور است. چون 

تطبیق شده، بنا برین كوهو همین دریاى كابل باشد، كه بقول  KOPHEN( با ٦۱اسكندر بر هند )ص 

اهاى هند در ناحیۀ لمپكه میداند و این مردم نزدیك پورفیسر لاسین : پتولومى آنرا مغربى ترین دری

 . (۱٩)میزیستند KOAسرچشمه هاى 

كننگهم كوفیس را همان كوبهاى ویدى شمرده كه یكى از رود هاى معاون دریاى سندهـ بود وى گوید 

ق. م این  2٥00: چون این كلمه آریائى نیست، بنابرین ممكن است پیش از اشغال آریائیان در حدود 

و كوفیس خواس  KHOESم بر كابل نهاده شده باشد. مړرخان باستان نامهاى دریاى هاى خوئیس نا

را در مغرب دریاى اندوس مى نویسند )شاید رود كر و كرم و گومل( و بنام  KHOASPESسپیس 

مهم رودى از درۀ كاغان بر آمده بر جیلم مى افتد. چون این نامها همه به پیشوند  KUNIHARكونار 

پسوند )یس( آغاز و انجام یافته بنا برین بحدس كننگهم )كو( مفهوم آب و رود داشت و ×  KUكو 

آثورى است كه در اول یوفراتیس )فرات( و یولیوس هم دیده مى شود،  HUاین كو شكل حلقى هو 

بنابرین باید گفت كه نام كو + فین هم هم ازور دیكه دران میگذشت ماخوذ باشد. زیرا نام سرزمین 

و آرید )هرات( از آریوس  MARGUSو مارگیانه )مرو( از مارگس  SINDHUدهـ هم از سندهو سن

ARIUS   و ارا كوسید )ارغنداب( ازARACHOTUS   گرفته شده است چون مړرخان اسكندر ایالت

 ایشان همین دریاى كابل باشد. KOPHESكابل را بهمین نام ذكر نكرده اند پس باید 

علاوه بر شهر كابوره و باشندگان آن كابولیتى قصباتى مانند ارگوده، لوچرند، در جغرافیاى بطلیموس 

 . (20)بگرده هم مذكور است كه كننگهم آنرا با ارغندى و لوگر و وردگ تطبیق كرده است

علاوه بر حدسیات فوق همین مولف مینویسد : كه مناطق شمالى هندوستان و ماوراى دریاى اندس 

یح از بامیان تا قندهار و درۀ بولان بشمول لغمان و ننگرهار تا بنور و بنو و )سند( پیش او میلاد مس

نامیده شده و هیون تسنگ زایر چینى آنرا  KAO – FUفو  -)= افغان( بنام كاو  OPOKIENاوپوكین 

 شامل ده كشور دانسته است.

ام این رودخانه چون در منابع قبل از آغاز سنین مسیحى یعنى ویدى هندى طوریكه گذشت، كوبها ن

و وادى آن آمده و در دورۀ مابعد یعنى پورا نا این نام به كوهو تصحیف یافته بود، بنابرین باید گفت 

فو است كه در دوران قرن دوم قبلا المیلاد در بین  -كه كوبهاى ویدى = كوهوى پورانا همین كاو 

مغربى آن یعنى قندهار  منقسم بود و سرزمین جنوب SACAEو ساكایى ها  PARTHIANSپارتیان 
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په پارتیان و ایالت هاى مشرقى آن به ساكاها تعلق داشت. و این نام از یكى از پنج قبیلۀ یوى چى یا 

فو )تلفظ چینى( گرفته شده، باشد. كه در اواخر قرن دوم قبل المیلاد این سرزمین را  -تخارى كاو 

مړرخین اسكندر درینجا نامى از كابل نمى اشغال كرده و بنام خود آنرا موسوم ساخته باشند. زیرا 

م  ۱٦0را ذكر كرده اند كه پتولومى )بطلیموس( در حدود  ORTHOSTANAبرند و فقط اورتوس 

 . (2۱)را پایتخت پاروپا میسادى مینویسد  KABURAكابوره 

مى چنین بنظر مى آید كه عادت عمومى یونانیان برین بود، كه اقوام مختلف را كه با آنها مواجه 

شدند بنام شهر بزرگ خود ایشان موسوم میكردند، مثلاً شهر را كابوره و باشندگان آنرا كابولیتى 

KABOLITA  گفته اند قیاس بر تكسیلى )سكنۀ تكسیلا( كاس پیرایىKASPEIRAEI  باشندگانه كاس(

 . (22) ییرا(

م(  ۱۱3)متوفا  PLINY نام اور توس پانه، كه از طرف نقشه برداران اسكندر ضبط گردیده و پلاینى

SHE-LI-FO-تسنگ زایر چینى  -به تعبیر هیون  (23)نوشته ORTHOSPANUMآنرا اورتوسبا نوم 

NA-TANG-SA  بوده كه پایتخت آنNA-PHI-HU (24))هوفیان( بود . 

 ORTOSTANAویلسون مړلف آریاناى قدیم در نام اورتوسپانه تغییرى را بصورت ارتوس تانه 

بمعنى شهر مرتفع )بالاحصار(  URDDHSTANAه با كلمۀ سنسكریت اردهه ستانه پیشنهاد میكند، ك

نزدیكى میرساند. ولى سنت مارتن این حدس را بعید از قیاس میداند و ویلسون میگوید : شاید اصل 

 كلمه پورتوستانه باشد، كه در پښتو پورته بمعنى بلند است.

ستانه و باز بورته ستانه بعید از قیاس لغوى  بنظر ولى تغییر اورتوس پانه مړرخان اسكندر به اردهه 

مى آید ویلسون كه آشنا به ریشه ها و قوانین تبدل اصوات و تحول كلمات پښتو نبود، به تكلیف غیر 

قیاسى كمله را به اردهه ستانۀ سنسكریت برده و سنت مارتن را بحیرت انداخته است. حدس من 

ار نام مركب از دو كلمۀ پښتو است و به تصریح كننگهم این اینست : كه اورتوس پانه بمعنى بالاحص

نام توصیفى محصور به سرزمین پاروپا میسادى نبود، بلكه در كرمانیه و پارس هم مورد استعمال 

بالاحصار" باشد و براى هر قلعۀ كوهستانى بلند بكار برده مى بود كه معنى آن "موضع بلند = همین 

جزو اول نام اورتوس پانه غالباً اورته بوده، كه بمرور زمان اورته به )وورته( و بعد ازان . (2٥)شد

به پورته تبدیل شده كه معادل همان اردهه سنسكریت باشد و ما همین گونه تحول را در كلمات هپتل 

اما  = هوتل. اودل = ابدال و تبدیل هوتل به هپتل = هیطل )جمع آن هیاطله معرب( هم مى بینیم.

جزو دوم پانه غالباً همین پاڼ پښتو است كه بمعنى سنگلاخ بلند یا لغزشگاه بلند سنگى باشد پس پورته 

س( است،  -پاڼه )بالاحصار( است و تبدیل )هـ( در آخر كلمۀ پورته به )س( از قبیل تبدیل )هـ 
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( و راس پهلوى و گاس پهولى = گاه )زمان -دركلمات دس هندى = لس = ده و گناه = وناس )پهلوى

 = راه و یا دافراه = پاتفراس پهلوى.

 چى در اواخر قرن دوم قبل المیلاد نام -فو نام یكى او قبایل پنجگانۀ یوى  -چنانچه گفته شد اگر كاو 

شو در حدود  -هان  -خود را بدین سرزمین داده باشد همین نام در تاریخنامه هونهاى قدیم چى ین 

فو بود و ماراكوارت آنرا با كابل  -نوشته شده كه پایتخت آن هم كاو  كو -م از طرف پان  ٨0سال 

. و ازین بر مى آید كه این نام به اواخر قرون قبل المیلاد تعلق دارد و جغرافیا (2٦)كنونى تطبیق داد

نویسان یا مړرخان یونانى تنها روایات و نامهاى مستعمل سابقین خود را ضبط كرد و شاید  بعد 

چى )كوشانیان بزرگ( رابطه و معلوماتى ازین سرزمین  -نت یونانى باختر بوسیله یوى ازسقوط سلط

بهر حال : در قرن هفتم میلادى هنگامیكه زایران چینى ازین سرزمین باز دید میكنند  نداشته اند. 

فو ضبط كرده اند و باز چون در نصف دوم قرن هفتم فاتحان عربى  -كابل را به تلفظ چینى خود كاو 

باینجا میرسند صریحاً كابل است كه در كتب پهلوى كاول، كاولستان، یا كاپول ضبط گردیده و كابلشاه 

. كه این نام درین هنگام وسعت یافته و شهر بزرگ آن اوهند (2٧)را شتریار یا تاب كاپول گفته اند

درهم و دو هزار )بركنار دریاى نزدیك اتك( شمرده مى شد و مقدار خراج آن درحدود  دو نیم ملیون 

غلام بقیمت ششصد هزار درهم بود و عرب گاهى نام كابل را به اهل آن هم میداده اند مانند این بیت 

 اعشى:

 ـــــــخمرولقد شربت و الـــ

 تركض حولنا ترك و كابل

 ـــــریبهـــــكدم الذبیح غـــ

 (2٨)ــتق اهل بابلمما یعـــــ

اقتدار ایشان بدست سبكتگین و سلطان محمود برچیده شد كابل در عصر كابلشاهان كه بساط  

: "كابل را حصاریست محكم و معروف باستوارى و تى بسزا داشت و حتى بقول جوزحانىاهمی

اندروى مسلمانانند و هندوان اند. و اندروى بتخانه هاست و راى قنوج را ملك تمام نگردد، تا زیارت 

 ".(2٩)دنداین بتخانه نكند و لواى ملكش اینجا بن

 :هـ( چنین شرح دهد 34٦خرى )متوفا و همین مطلب را است

"و گویند كه شاه پادشاهى را نشاید، تا آنگه كى او را در كابل بیعت نبندند، اگر چه از كابل دور بود 

 ".(30)تا وقتیكه شاه به كابل نیاید مستحق شاهى نباشد، و اورا درینجا به شاهى نشانند

 اى كابل با قدامت فرهنگى این سرزمین پیوستگى دارد و از موضوع مبحثچون نام یكى از كوهه
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 :ما دور نیست آنرا هم شرح میدهیم

 :آسمائى )اشامایى( = اشامایو

شهر كابل بین دو كوه شیر دروازه )جنوبى( و كوه آسمائى )شمالى( افتاده و حصار استوارى را از 

اع قبل از استعمال سلاح آتشین تعلق داشت. و براى گل بالاى این دو كوه ساخته بودند. كه بدورۀ دف

دفاع این شهر در عصر بابر و اخلاف او بكار مى آمد. در سال هفتم سلطنت احمدشاه ابدالى سردار 

خانجان خان درانى حكمران كابل مطابق ضروریات مراتب نخستین استعمال سلاح نارى، آنرا ترمیم 

 نمود كه در تاریخ آن گفتند :

 و جستم او خــــــردــیخش چسال تار

 شد معــینم لطف او از كــــــــــردكار

 درفشان شد از ســـــــر اعزاز گفت :

 ن حصارــگردون ایــهمسرى دارد ب

را  ۱ -میباشد و اگر ارزش ابجدى سر كلمۀ اعزاز بمعنى الف  ۱۱٦٦مصراع چهارم بحساب جمل 

ازین حصار اكنون دیوارهاى ضخیم  هـ ق است. ۱۱٦٧با آن بیفزاییم سنۀ این بازسازى حصار كابل 

گلى یا بر چهارتیركش هاى استعمال توپ و تفنگ )اسلحۀ ناریه( بالاى كوه شیر دروازه جنوبى شهر 

باقى مانده ولى بقایاى آن كه بر تیغۀ كوه آسمائى تا چهل سال قبل دیده مى شد، اكنون زیرخانه هاى 

 رفته است. گلى كه مردم بران ساختند از بین

بهر صورت : كوه آسمائى كه در دامنۀ شمالى آن روستایى بنام ده افغانان وجود دارد در مدت صد 

كه در دامنۀ شمالى كوه شیر دروازه محدود بود، جدا بود، ولى در قرن  -سال قبل بكلى از شهر كابل 

قع گردیده است. در اخیر باوسعت  شهر كابل، اكنون در بین ابنیۀ شهرى داخل شاروالى كابل وا

دامنۀ جنوبى این كوه یك معبد قدیم هندوان )دهرمسال( موجود است كه شاید از زمان قدیم درینجا 

باقى مانده باشد و اهل هنود قدیم شهر كابل، این دامنه و معبد را مقدس شمرده و در آنجا در روز 

 ـق یكى از فضلاى  44سلامى بسال هاى معین، فراهم آیى و تقدیم نذور داشته اند و در اوایل فتوح ا ه

و او را  (3۱)صحابۀ بصره او رفاعه تمیم عبدالله بن حارث عدوى در حنگ كابل به شهادت رسید

 درین جبلین دفن كردن، كه شاید همین مقبره شاه دوشمشیره یا آرامگاه شهداى صالحین باشد.

ن شهر تاریخى دیده كارى نیست و درینجا مرا با تاریخ شهر و وجه تسمیۀ كابل و رویدادئى كه ای

آنرا مختصراً در سابق نوشتم : در سطور آتى فقط پیرامون نام این كوه كه چرا آسمائى نامیده شده 

 پژوهش میكنم و حدس خود را مینویسم :
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بر لوحۀ مكتبى كه همشهریان هندوى ما بر جادۀ آسمائى متصل معبد قدیم خود مى سازند نوشته اند 

ل )؟( در حالیكه عامۀ مردم این كوه را آسمائى گویند و بنابرین املاى اشامایى مورد : اشامایى سكو

 تامل و بحدس من نزدیك باصل است. گمان دارم كه این نام مركب از دو جزو اشا + مائى باشد كه

 : مردم آریائى باستانى ریشه هاى فرهنگى استوار دارد، بدین تفصیل هر دو در تاریخ فكر و عقاید

 : Ashaاشا ( ۱)

در كیش زردشتى و فرهنگ قدیم هندى یعنى آریائیان شرقى و غربى یكسان جاى دارد و بمعنى 

سنسكریت كه در فهرست عمومى كتب مقدس  RITAسلوك درست )صراط مستقیم( مساویست با 

م  ۱٩0۱پروفیسر زبان و نژاد شناس یونیورستى پراگ طبع اكسفورد  M. Winteringشرق تالیف 

همان ارده وهیشته = اردى بهشت پهلوى بمعنى راستین بودن است كه در كتب دینى قدیم آریایى كم 

 – Ashaو بیش متجسم گردیده و گاهى مانند موجود مقدسى پرستش مى شود و اشا و هیشته 

Vahishta  یكى از امشاسپندان )مړكلان( است كه گاهى در عبادات خاص، سپاس او مى آید و اورا

و نیز طیقۀ راسني اهورا مزداست، كه زردشت در  (32))بهمن( هم گویند  MANO–VOHOهومنو 

و ده ها نام پارسایان و ارباب تقوا و رهبران دینى زردشتى به  (33)دعاى اشم و هو باولماز مى برد،

آمده كه اشا بخشندۀ چیزهاى  ٦بند  2. و در ارت یشت )هفتم( كرده (34)كلمۀ شاه آغاز میگردد

 . (3٥)نیكوست

در روایات متاخر اوستایى اشا در ادعیۀ دینى در حالت هاى گوناگون گرامرى بمعنى پاكى در اندیشه 

و گفتار و كردار است و اشوكسى را گویند كه پندار و گفتار و كردارش از كژى دور باشد اشون 

 . (3٦)لاتین است SANITSجمع اشو بمعنى مقدسین 

اشویو به تفصیل بالا جنبۀ تقدس در خور سپاس دارد و  -اشو  -شا در كیش و بقایاى زردشتى ا

 باریتاى سنسكریت وارده و هیشته اوستا = اردى بهشت پهلوى اشتراك معنوى و لفظى میرساند.

 اكنون میرویم به سابقۀ این كلمه در آثار هندى آریائى :

بعمنى آرزوى نایافته و فضا و  ق . م( اشا در لغت ٥در اوپانیشاد )كتاب دینى سنسكریت حدود قرن 

( و در آن روایات دینى و عرفانى آمده، كه مظهر آن زن واسو 4٩٥قسمتى از آسمان است )ص 

VAS – U  داراى صفات عالى و نورانى بسیار خوبست و او از جملۀ ارباب انواع نورانى مړكل

. (3٧)رشنا از اخلاف ماههشت گانه بمعنى ایزد زندگى و حیات و مال و روزیست باشدیو نام پدر ك

این آرزوى نایافته كه مظهر آن یك زن مقدس است، در فلسفۀ اوپانیشاد مقام پرستش دارد و درادهیا 

میگوید : "گفت اشا از سمرن )یاد( بزرگتر است براى آنكه از آرزوى نایافته یاد قوى  ۱4كهند  ٧
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آخرت را میخواهد باید اشا را پرستش  مى شود، پس هر كس كه چهار بید را خوانده عمل كند و دنیا و

 . (3٨)كند"

و نام مادر  (3٩)در اوستا غریزه خرد مقدس و احسان باشد Mayoاما برخ دوم این نام مایى = مایو 

 . (40)بود كه پیش از تولد بودا مرد Mayaبود هم مایا 

یا  و قدرت خلاقه در فلسفه بعدى هندى و پراكرت بمعنى طبیعت و مادر همه خواهشها و خیال و رو

 . (4۱)خالق و حاكم طبیعت باشد Mayinبود كه ماین 

در اوپانیشاد قسمتى از یجروید گرفته شده كه آنرا بنام جامع آن شیت استر نامیده اند درادهیاى چهارم 

آن گوید : ذاتى كه یگانه و بیرنگ است و باقسام قدرتها خود رنگهاى گونا گون آفریده ... مایا مشیت 

كه ازلى و یگانه و مركب از اعتدال سه صفت سرخ و سپید و سیاه یعنى ایجاد، ابقا و فناست  اوست

كه صاحب این مشیت را ماین گویند و همه عالم از تجلیات او پراست و این عملیه را برهم چكر 

د )چرخ خدا( نامند كه از آمیزش برهم و مایا یعنى وجود مطلق قادر بالذات با مشیت و اراده بوجو

 . (42)آمده است

 :هندى در توضیح این مطلب مى نویسددوكتور تاراچند دانشمند 

كه در مرحلۀ نخست وجود مطلق عله العلل وجود است و در مرحلۀ بعد ناموس حركت به ارادۀ 

مطلق خویش قوۀ خلاقه میگردد، كه داراى قدرت )شكتى( و قابلیت ظهور )مایا( است و این هر دو 

 . (43)جهان سارى میگرداند و كائنات بوجود مى آیدقوۀ خلاقه را در 

بدین تفصیل اشا + مایو هر دو جزو نام سوابقى در تاریخ فكر واندیشۀ آریائى قدیم دارد، كه مطابق 

مفاهیم متعدد باستانى باید آنرا به "مشیت ایزدى خیر و احسان" تعبیر كرد و این كوه را جایگاه و 

 شمرد.مظهر نیكوئى و بهبودى توان 

اكنون كه بر ذورۀ این كوه، دستگاه نشر تلویزیون ساخته شده آرزو آنست كه پاكیزگى نام و مقامش 

كه در سوابق فرهنگى ما دارد، نگاهدارى شود و همواره مظهر پندار نیك و گفتار نیك و كردار نیك 

ز زندگانى نیكوى باشد و هموطنان ما در فضاى خیر و آرامش از آن چیز هایى بیاموزند كه ما را ا

 این عصر بمفاخر گذشتگان نیكو كار ما پیوستگى دهد.

راتو ) در مردان را تگل( به همان ریشه هاى باستانى  -مخفى نماند كه در اسماء نسوان افغانى اشو 

 . (44)اشا و ریتا بر میگردد كه متعربان متاخر، آنرا حتماً بریشه هاى سامى وابستگى میداده اند
 

 :ماخذ
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 م. ۱٩4٨ترجمۀ محمد على داعى الاسلام طبع حیدرآباد هند  ۱۱وندیداد . ۱

 ANGRA – MAINYUرا انگره مینیو  PARIKAمیگوید كه  ٦٧٦/  4. در ترجمۀ انگلیسى زند 2

( نام این پرى خه ناشى تى بود، برخى این پرى را 3٦٩آفرید، تا به كرشاسپه چسپید )متون پهلوى 

به صفت رقاصه ستوده اند، اگر این حدس قوى باشد پس میتوان تجزیه این نام را در پښتو به خه + 

 ناڅۀ )رقصندۀ خوب( تعبیر كرد. ولى این تنها حدس است و به موید دیگرى ضرورت دارد. در
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